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نگاهي به آزادي، راهکارهاي تأمین و محدودیت هاي آن در 
سیره ي امیرالمومنین )ع(

علي بهادري جهرمي 1 * 
سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوي2 

1. دانشجوي دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران – پردیس قم، قم، ایران.  
2. دانش آموخته کارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سیاسي دانشگاه امام صادق )ع(، تهران، تهران، ایران.

چکیده
مفهوم آزادي همواره به عنوان یکي از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حقوق بشري 
مورد توجه اندیشمندان حقوقي بوده است. به همین مناسبت بر آن شدیم تا ضمن ارائه ي تعریفي 
به طور خاص  و  اسلامي  منابع  از  بهره گیري  با  را  آن  اسلامي  ماهیت  مفهوم,  این  از  اجمالي 
فرمایشات امیرالمومنینعلیه السلام نمودار ساخته و در ادامه سیره ي عملي و نظري حضرت امیر را 

به عنوان الگوي حکومت تضمین کننده ی حقوق طبیعي انسان مورد مطالعه قرار دهیم.
تبیین  و  اسلامي  حقوق  در  آزادي  والاي  اهمیت  و  جایگاه  به  بردن  پی  ضمن  راه  این  در 
راهکارهاي تأمین آن در سیره علوي, وجود محدودیت هایي در این زمینه توجه را به خود جلب 
کرده و بررسي آن ها نمودار مي سازد در اندیشه ي اسلامي علی رغم توجه به انواع مختلف این 
حق خدادادي و به تبع تعریف و مفهوم اسلامي آن, این حق مطلق نبوده و حقوق, هنجارها و 

ارزش هاي دیگر محدودیت هایي بر آن وارد مي سازند. 
در نهایت ضمن بررسي مختصر اهم این محدودیت ها به موضوع آزادي عقیده به عنوان یکي 

از مهم ترین و بحث برانگیزترین مصادیق آزادي در اندیشه ي اسلامي نگاهي گذرا شده است.

واژگان کلیدي: آزادي، سیره علوي، آزادي عقیده، محدودیت.

Email: a.bahadori.j@gmail.com* ایمیل نویسنده مسئول:

وـل: 1392/03/10 تاریخ وص
تاریخ پذیرش: 1392/04/15
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مقدمه
هدف از خلقت انسان ها و زندگي آن ها در زمین شناخت معبود و تلاش در راه تقرب 
به او و خدایي شدن است و انبیاء در طول تاریخ با تذکر انسان به فطرت خداجوي او و 
بیان راهنمایی هایی وحیاني در این راه زحمات زیادي متقبل شده اند تا اینکه دین اسلام 
یعني کامل ترین و پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران در زمین ظهور کرد. دیني مؤید و 
مصدق تعلیمات پیامبران پیشین و ادامه راه ایشان و تنها دین مورد پذیرش خداوند از 

انسان معاصر و تنها راه نجات و کمال آن ها.

َ أیَُّهَا النَّاسُ فیِمَا اسْتحَْفَظَکُمْ منِْ کتِاَبهِِ وَ اسْتوَْدَعَکُمْ منِْ حُقُوقهِِ فَإنَِّ  َ اللهَّ » فَاللهَّ
َ سُبحَْانهَُ لمَْ یخَْلُقْکُمْ عَبثَاً وَ لمَْ یتَرُْکْکُمْ سُدًی وَ لمَْ یدََعْکُمْ فيِ جَهَالةٍَ وَ لَا  اللهَّ
ی آثاَرَکُمْ وَ عَلمَِ أعَْمَالکَُمْ وَ کَتبََ آجَالکَُمْ وَ أنَزَْلَ عَلَیکُْمُ الکِْتاَبَ  عَمًی قَدْ سَمَّ
رَ فیِکُمْ نبَیَِّهُ أزَْمَاناً حَتَّی أکَْمَلَ لهَُ وَ لکَُمْ فیِمَا أنَزَْلَ منِْ کتِاَبهِِ  تبِیْاناً لکُِلِّ شَيْ ءوٍَ عَمَّ
دیِنهَُ الَّذِي رَضِيَ لنِفَْسِهِ وَ أنَهَْی إلِیَکُْمْ عَلَی لسَِانهِِ مَحَابَّهُ منَِ الْأَعْمَالِ وَ مَکَارهَِهُ 
مَ إلِیَکُْمْ  ةَ وَ قَدَّ وَ نوََاهِیهَُ وَ أوََامرَِهُ وَ ألَقَْی إلِیَکُْمُ المَْعْذِرَةَ وَ اتَّخَذَ عَلَیکُْمُ الحُْجَّ

باِلوَْعِیدِوَ أنَذَْرَکُمْ بیَنَْ یدََيْ عَذابٍ شَدِید1.«
خدا را خدا را در نظر گیرید اي بندگان خدا در قرآنش که رعایت آن را 
که  نهاده،  امانت  پیش شما  از حقوق خود  آنچه  در  و  داده،  دستور  به شما 
خداوند شما را بي هدف نیافریده، و مهمل رها نکرده، و در جهالت و کور 
دلي وانگذاشته. اعمال شما را به خیر و شر نام و نشان نهاده، و آگاه به کردار 
شماست، و مدّت اقامت شما را در دنیا معین نموده، و کتابش را به عنوان بیان 
کننده حقایق بر شما نازل کرده، و براي هدایت شما مدت زماني پیامبرش را 
در دنیا زندگي داده، تا آنکه دینش را براي او و شما در آنچه در قرآن فرستاده 
کامل کرد، دیني که آن را پسندیده، و به زبان پیامبرش اعمال محبوب و مکروه 
و نواهي و اوامرش را به شما رساند، و براي شما جاي عذري نگذاشت، و بر 
شما اتمام حجت کرد، و تهدید به عذابش را پیش فرستاد، و شما را از عذاب 

شدید پیش رویتان ترساند. 

1 . نهج البلاغه خطبه 86 .
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الْأَحْکَامَ  بهِِ  بیََّنَ  وَ  المَْدْخُولةََ  البْدَِعَ  بهِِ  قَمَعَ  وَ  المَْجْهُولةََ  رَائعَِ  الشَّ بهِِ  أظَْهَرَ 
قْ شِقْوَتهُُ وَ تنَفَْصِمْ عُرْوَتهُُ وَ تعَْظُمْ  المَْفْصُولةََ فَمَنْ یبَتْغَِ غَیرَْ الْسِْلَامِ دَینْاً تتَحََقَّ

وِیلِ وَ العَْذَابِ الوَْبیِل1ِ. کَبوَْتهُُ وَ یکَُنْ مَآبهُُ إلِیَ الحُْزْنِ الطَّ
نادرست  بدعتهاي  و  نمود،  آشکار  او  وسیله  به  را  دین  ناشناخته  دستورات 
را درهم کوبید، و احکامي را که هم اکنون نزد ما معلوم است بیان داشت. 
کسي که غیر اسلام را بخواهد شقاوتش قطعي، پیوندش با خداوند بریده، و 

سقوطش  شدید و باز گشتش به غصه اي طولاني، و عذابي سخت است.
از طرفي بخش عمده دستورات دین اسلام ناظر به زندگي اجتماعي انسان است و نیل به 
کمال مطلوب دین جز در سایه زندگي تحت حکومت حاکمان و نظام اسلامي و اجراي 
قوانین اسلام قابل دسترسي نیست. تشکیل حکومت توسط پیامبر اعظم اسلام صلي الله 
علیه و آله در همین راستاست؛ یعني ایشان با برعهده گرفتن زمام اداره جامعه اسلامي 
به دنبال ایجاد زمینه و بستر مساعد براي شهروندان مسلمان در جهت ایفاي وظایف و 
تکالیف عبودیت و اقامه حق و دفع باطل بوده اند و در این راه با موانع پیش رو مبارزه 
کرده و مقتضیات آن را فراهم نمودند و جامعه اسلامي را در چهارچوب قوانین اسلام 

اداره و هدایت نمودند.

داً صلي الله علیه و آله وَ لیَسَْ أحََدٌ منَِ العَْرَبِ یقَْرَأُ  َ سُبحَْانهَُ بعََثَ مُحَمَّ فَإنَِّ اللهَّ
إلِیَ  یسَُوقُهُمْ  عَصَاهُ  مَنْ  أطََاعَهُ  بمَِنْ  فَقَاتلََ  وَحْیاً  لَا  وَ  ةً  نبُوَُّ عِي  یدََّ لَا  وَ  کتِاَباً 
اعَةَ أنَْ تنَزِْلَ بهِمِْ یحَْسِرُ الحَْسِیرُ وَ یقَفُِ الکَْسِیرُ فَیقُیِمُ  مَنجَْاتهِمِْ وَ یبُاَدرُِ بهِمُِ السَّ
أهَُمْ  بوََّ وَ  مَنجَْاتهَُمْ  أرََاهُمْ  حَتَّی  فیِهِ  خَیرَْ  لَا  هَالکِاً  إلِاَّ  غَایتَهَُ  یلُْحِقَهُ  حَتَّی  عَلَیهِْ 

مَحَلَّهُم 2.
خداوند پیامبر صلي الله علیه و آله را بر انگیخت در حالي که احدي از عرب 
نبود که کتابي بخواند، و نه دعوي پیامبري و نزول وحي کند. پس با آنان که 
نافرمان بودند به همراهي مطیعانش جنگید، عاصیان را به سوي نجات سوق 
رسد  فرا  مرگشان  آنکه  از  پیش  گمراهي  از  مردم  رهانیدن  براي  و  مي داد، 
پیشدستي مي نمود. بر سر راه مانده و از پاي افتاده اقامت مي کرد تا او را به 
مقصدش برساند، مگر هلاک شونده اي که خیري در او نبود. تا آنجا ایستاد که 

راه نجات را به آنان نشان داد، و در جایگاه انسانیشان جاي داد.

1 . نهج البلاغه خطبه 161.
2. نهج البلاغه خطبه 104.
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پیامبر این وظیفه برعهده همه حاکمان اسلامي قرار داده شده است. بر همین  پس از 
اساس امام علي علیه السلام نیز که جانشین منصوب پیامبر بودند همین الگو را وجهه همت 

خویش قرار دادند و با تطبیق آن با حوادث مستحدثه و جدید به تکمیل آن پرداختند.
در این راه از جمله اصولي که ایشان به آن ارج نهادند و از حقوقي که محترم شمردند حق 
آزادي شهروندان بود به طوریکه آزادي و آزادي گرایي در حکومت امام علي علیه السلام 

به زیباترین وجه جلوه یافته و به میزاني براي همیشه تبدیل شده است.
تمامي  براي  حکمراني  عملي  الگوي  این  عملي  سیره  از  بهتر  هرچه  بهره گیري  براي 
جوامع بشري و به ویژه جوامع اسلامي، در این مقاله برآنیم تا پس از آشنایي با مفهوم 
زمامداري  دوران  در  المومنین  امیر  عملي  سیره  به  نگاهي  آن،  اجمالي  تبیین  و  آزادي 
حکومت اسلامي داشته و با بهره گیري از رهنمودهاي ایشان ابعاد و محدودیتهاي آزادي 

را در حکومت اسلامي نمودار ساخت.

مفهوم آزادي:
آزادي در لغت به معناي رهایي، خلاصي، قدرت عمل، انتخاب، خلاف بندگي و اسارت 
اختیار«،   « آزادي،  واژه  معادل  عربي  زبان  در   )  77  ،1 بي تا،  )دهخدا،  است.  اجبار  و 
»حریت« و »عتق« آمده است. هر چند در زمان هاي گذشته به دلیل شیوع بردگي، حریت 

و عتق در مقابل بردگي به کار مي رفت. )ابن منظور، بي تا، 4، 266(
تعاریف بسیاري براي آزادي مطرح شده است اما به عنوان یکي از ساده ترین تعاریف 
میتوان به »فقدان مانع و جلوگیري« اشاره کرد. )ایازي، 1379: 21( به بیان دیگر ریشه و 
ماهیت آزادي را میتوان در داشتن اختیار و در مقابل جبر )مجبور بودن( قرار دارد. )عطایي 

اصفهاني، 1378: 15(
این تعریف اگرچه ساده است اما مبهم و چند پهلوست و بر اساس آن قضاوت در باب 
خوب یا بد بودن آزادي نیز بسیار مشکل خواهد شد. در تعریف دیگري گفته شده است: 
»آزادي قدرت داشتن براي انجام دادن هر کاریست که به دیگران زیان نمي رساند.« )منصور 
میراحمدي، 1379: 73( البته این در این تعریف در حقیقت به بخشي از محدودیت آزادي 
نیز که مورد پذیرش عموم اندیشمندان قرار دارد نیز اشاره شده است. اندیشمندان غربي 
نیز در باب تعریف آزادي بیان کرده اند: »آزادي آن است که افراد آنچه را باید بخواهند 
و بکنند و آنچه را موظف به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند. « )منتسکیو، 

1370، ج 1: 394 (
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همچنین توماس هابز اندیشمند معروف میگوید»منظور من از آزادي آن است که در برابر 
هر کاري که انسان طبق قانون طبیعي مي خواهد انجام دهد، بدون ضرورت، ممانعتي 
وجود نداشته باشد. یعني، مانع و رادعي بر سر راه آزادي طبیعي نباشد، الا آنچه براي خیر 
جامعه و دولت ضرورت دارد. « در عبارت دیگر مي گوید: »آزادي نبود موانع بیروني 
است، انسان آزاد کسي است که در اموري که به واسطه قدرت و ادراکش قادر به انجام 

کار است، از آنچه میل به انجام آن دارد بازداشته نشود. « )محمودي، 1375: 15 و 17(
اما در ادبیات دیني دو گونه متفاوت از آزادي مورد توجه قرار گرفته است. آزادي در 
عرصه تکوین و در عرصه تشریع. در تبیین آزادي تکویني باید بیان داشت از آنجایي که 
انسان از نظر خلقت موجودي با شعور و اراده است و اختیار دارد، هنگامي که در برابر 
کاري که انجام آن امکان پذیر است قرار مي گیرد به حسب طبیعت وجودیش نسبت به 
آن کار در نقطه اي قرار مي گیرد که محل تلاقي دو راه است : انجام دادن و ترک کردن. 
پس انسان به حسب فطرت خود نسبت به انجام دادن یا ترک کردن کارها آزادي دارد و 

این همان » آزادي تکویني« است. ) المیزان، بي تا، ج 1: 337 (
نام دارد. ) هر چند   » » آزادي تشریعي  لازمه آزادي تکویني آزادي دیگري است که 
میزان این ملازمه را به طور دقیق نمي توان بیان کرد. ( به این معني هیچ یک از افراد بشر 
حق ندارند مالک اراده و عمل دیگران بشود و آن ها را بنده خود سازد و انسان ها باید 
در تصمیم گیري هایشان آزاد باشند. )فراهاني منش، 1379، -86 89( به بیان دیگر آزادي 

تشریعي ناظر به بایدها و نباید ها و آزادي تکویني ناظر به هست ها و نیست هاست.
اما اینکه چه برداشتي از آزادي در حکومت حضرت علیعلیه السلام وجود داشت مطلب 
مهمي است که قبل از بررسي جایگاه و اهمیت آن در اندیشه و عمل ایشان باید به آن 
پرداخته شود چرا که آزادي همچون کاربرد زیادش معاني متعددي را نیز تداعي مي کند.

از آنجا که آزادي وصفي از اوصاف انساني است با تعدد انسان شناسي ها معنا و مفهوم 
آن متعدد میگردد و البته انسانشناسي خود نیز وابسته به نوع نگاهي است که به جهان و 

خلقت آن وجود دارد.
 بدین ترتیب جهان بیني الهي - که جهان را داراي مبدأ و معاد مي داند و انسان را در 
عین طبیعي بودن داراي جنبه اي فراطبیعي معرفي میکند و مرگ را انتقال از این عالم به 
عالمي دیگر- برداشت کاملًا متفاوتي از آزادي ارائه میدهد به نسبت جهانبیني مادي - که 
معتقداست جهان هستي چیزي جز همین جهان محسوس مادي نیست و آغاز و انجامي 
ندارد و زندگي انسان نیز میان تولد و مرگ خلاصه میشود و مرگ همان نابودي است 
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که پس از آن پاداش و کیفري وجود ندارد. بر همین اساس این جهانبیني آزادي را همان 
»رهایي مطلق و بي قید و شرط مي داند. البته تا جایي که نسبت به دیگران تعدي نشود«. 

)خسروپناه، 1375: 40(
در این معنا انسان آزاد است یعني از تواني همه جانبه در انتخاب هر چیز برخوردار 
است. دراین نوع نگاه انسان حتي آزاد است که دیني نپذیرد که اگر بپذیرد یا نپذیرد هیچ 
ملامتي بر او نیست چرا که هیچ حقیقتي را از دست نداده است. اما در جهانبیني الهي و 
در مکتب وحي این رهایي مطلق نشان از بردگي انسان در دست آرزوها و هوس هایش 

دارد و او در واقع هواي درونش را پیروي مي کند1.
لذا در این جهانبیني آزادي انسان آزادي تکویني است به این معني که او تکویناً آزاد 
آفریده شده است و در انتخاب هیچ دیني مجبور نیست لیکن تشریعاً موظف است که 
دین حق را که خواسته فطرت پاک و الهي اوست بپذیرد. یعني اگر او به دنبال سعادت و 
کمال است باید هدایت الهي را انتخاب کند و به دستگیره هدایت و ریسمان الهي چنگ 
زند2. به عبارت دیگر این آزادي به معناي رها شدن از بردگي و اطاعت غیرخدا و آزادي 
در هر چیزي است که خداوند آن را مباح کرده است. )طباطبائي، بي تا، ج 4: 182 - 185; 

جوادي آملي، 1375: 189(
همچنین آیات دیگر قرآن نیز که به نوعي بیانگر آزادي انسان مي باشند پیام آن ها درباره 
راه  از  درست  راه  که  معناست  بدان  و  تشریعي  آزادي  نه  است  انسان  تکویني  آزادي 
نادرست براي انسان مشخص شده است و انتخاب هر یک به خود انسان واگذار شده 
انتخاب کند. اگر راه حق را  از این دو راه را  انسان در عمل مي تواند هر یک  است و 
برگزید به بهشت و سعادت ابدي خواهد رسید و اگر راه باطل را پیمود به آتش جهنم 
منتهي خواهد شد. نظیر آزادي انسان در انتخاب سم و شهد که تکویناً آزاد است ولي در 

شریعت و عقل هرگز آزاد به انتخاب سم نیست3.
بنابراین تعریف اسلامي از آزادي مي باید تعریفي مقید و در چارچوب موازین و سایر 
قوانین اسلامي باشد. امام خمیني )ره( نیز نظرشان راجع به آزادي با همین قید بود. ایشان 

مي فرمودند:
»ما آزادي که اسلام در آن نباشد نمي خواهیم. استقلالي که اسلام در آن نباشد 

1 . افََرَأیَتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَوَاهِ. سوره جاثیه 23.
2 .  بقره 256.

3 . جوادي آملي، عبدالل، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، چاپ پنجم، 1384، تهران، مرکز نشر اسراء، صص. 32-29.
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نمي خواهیم. ما اسلام مي خواهیم. آزادي که در پناه اسلام است استقلالي که 
در پناه اسلام است مي خواهیم. ما آزادي و استقلال بیاسلام به چه دردمان 
مي خورد؟ وقتي اسلام نباشد وقتي پیامبر اسلام مطرح نباشد وقتي قرآن و 
اسلام مطرح نباشد هزارتا آزادي باشد ممالک دیگر هم آزادي دارند ما آن را 

نمي خواهیم.1«
»آزادي معنایش این نیست که بنشینید و بر خلاف اسلام صحبت کنید آزادي 
در حدود قانون است دین کشور ما اسلام است آزادي در حدود این است که 

به اسلام ضرر نخورد2«.
لذا از نظر ایشان آزادي حقیقي در چارچوب تعالیم اسلام معنا پیدا مي کند, پس آزادي 
گرچه ارزش است و نعمت الهي اما برتر از سایر ارزش ها نیست و اسلام و ارزش ها و 
تعالیم آن فوق همه چیز است و حدود آزادي باید در چارچوب اسلام و قوانین آن ترسیم 

شود. )واعظي، 1386، ص12(

آزادي در سیره ي عملي امیرالمومنین علیه السلام:
آزادي با همه جایگاه و ارزشي که براي بشر دارد در طول تاریخ همواره از کمیاب ترین 
گوهرهاي انساني بوده است به طوریکه یکي از عوامل این توجه زیاد را مي توان عکس 
العملي به آن سلبها و محدودیت هایي که حاکمان مستبد تاریخ براي شهروندان خویش 

ایجاد کردند دانست3. 
اما عامل این سلب آزادي و محدود کردن آن را باید از یک طرف در حاکمان و دستگاه 
سیاسي مسلط بر این جوامع جستجو کرد و از طرف دیگر در روحیه ضعف و بي تفاوتي 

و یا ناآگاهي و بي خبري شهروندان که سبب تن دادن به این محدودیتها شد.
پیشواي آزادگان جهان در دوران کوتاه زمامداري خویش هر دو مانع فوق را برداشت 
و نظامي در حد امکان آزاد ایجاد و مردماني آزادي خواه و آزاده تربیت کرد. ایشان براي 
هدایت و تربیت شهرونداني آزاد از یک طرف بندها و زنجیرهاي فردي بسته شده بر جان 
آن ها را گشود و در فرصتهاي مختلف آن ها را به تقوا و زهد و تزکیه نفس سفارش نمود 

1 . منتظر قائم، مهدي، آزادي هاي شخصي و فکري از نظر امام خمیني )س( و مباني فقهي آن، چاپ اول، 1381، مؤسسه تنظیم و نشر آثار 
امام خمیني)س(، ص 88.

2 . همان.
3 . ر.ك. مطهري، مرتضي. پیرامون جمهوري اسلامي، تهران: انتشارات صدرا، 1366ص 104.

همچنین ر.ك. مطهري، مرتضي. یادداشت هاي استاد مطهري، ج 1، تهران: انتشارات صدرا، 1379ص 68.



13
92

ن 
ستا

 تاب
رم،

چها
ره 

شما
م، 

دو
ل 

سا

78

تا جایي که در خطبه اي در وصف دوران زمامداري خویش اینگونه فرمود:

لِّ  وَ لقََدْ أحَْسَنتُْ جِوَارَکُمْ وَ أحََطْتُ بجُِهْدِي منِْ وَرَائکُِمْ وَ أعَْتقَْتکُُمْ منِْ ربِقَِ الذُّ
یم1ِْ. وَ حَلَقِ الضَّ

من براي شما همنشین خوبي بودم، با کوشش همه جانبه ام شما را از هر سو 
حفظ کردم، و از بند ذلتّ و حلقه هاي ستم رهایي دادم. 

و از طرف دیگر ایشان را به حقشان در برخورداري از آزادي آگاه کرد و آن ها را از جهل 
و بیخبري به در آورد. براي نمونه ایشان در نامه تربیتیشان به امام حسن مجتبیعلیه السلام 

به او یاد میدهند که از هر گونه بندگي که موجب سلب آزادي شود خودداري کند:

ُ حُرّا2. لَا تکَُنْ عَبدَْ غَیرِْکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللهَّ
بنده دیگري مباش چرا که خداوند تو را آزاد آفریده  است.

اما این تمام فعالیت هاي حضرت علي علیه السلام نبود بلکه کار بزرگتر و مهمتر ایشان 
تشکیل حکومتي بود که کمترین تجاوزي به آزادي هاي شهروندان نکرد. امام علیه السلام 
میگذاشتند  احترام  مخالف  و  موافق  از  اعم  شهروندان  آزادي هاي  به  اینکه خود  ضمن 
کارگزاران و عاملان خویش را نیز از چنین تجاوزي به حریم آزادي هاي شهروندان بر 

حذر میداشتند.
اصولاً یکي از عوامل تجاوز به حقوق و آزادي هاي دیگران سوء استفاده از قدرت و 
استبداد در رأي حاکمان است که در جاهاي مختلف ایشان این آفت را به کارگزارانشان 

یادآوري نموده آن ها را از این مسئله نهي مي نمودند.

إنَِّ عَمَلَکَ لیَسَْ لکََ بطُِعْمَةٍ وَ لکَِنَّهُ فيِ عُنقُکَِ أمََانةٌَ وَ أنَتَْ مُسْترَْعًی لمَِنْ فَوْقَکَ 
لیَسَْ لکََ أنَْ تفَْتاَتَ فيِ رَعِیَّةٍ وَ لَا تخَُاطِرَ إلِاَّ بوَِثیِقَة3.

فرمانداري براي تو وسیله آب و نان نیست، بلکه امانتي است که در گردنت 
تو نیز باید مطیع مافوق باشي در باره رعیت حق نداري استبداد بخرج دهي .

از نمونه هاي دیگر وجود آزادي در حکومت حضرت انتقاد صریح و بدون ترس افرادي 
درست در زماني که حاکم قلمرو   – ایشان  از  پایینترین طبقات جامعه  از ضعیفترین و 
گسترده حکومت اسلامي بودند- است. ایشان چنان با مردم رفتار کرده بود که آنان بدون 

1. نهج البلاغه خطبه 159.
2 . نهج البلاغه نامه 31.
3 . نهج البلاغه نامه 5.
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کمترین درماندگي در گفتار و نگراني از عاقبت کار نظر خود را با تندترین زبان اظهار 
میکردند و به راحتي انتقاد و اعتراض خود را نسبت به هر کس بیان مینمودند. ایشان در 
عهدنامه مالک اشتر به وي یادآور شده است که باید موانع بیان آزادانه انتقادات و درد 
دلهاي آحاد جامعه برداشته شود و همه به راحتي بتوانند حرف و نظر خویش را بیان کنند:

لهَُمْ  تجَْلسُِ  وَ  شَخْصَکَ  فیِهِ  لهَُمْ  غُ  تفَُرِّ قسِْماً  منِکَْ  الحَْاجَاتِ  لذَِوِي  اجْعَلْ  وَ 
ِ الَّذِي خَلَقَکَ وَ تقُْعدُِ عَنهُْمْ جُندَْکَ وَ أعَْوَانکََ منِْ  مَجْلسِاً عَامّاً فَتتَوََاضَعُ فیِهِ لِلهَّ

أحَْرَاسِکَ وَ شُرَطِکَ حَتَّی یکَُلِّمَکَ مُتکََلِّمُهُمْ غَیرَْ مُتعَْتعٍِ 1.
براي مراجعان خود وقتي مقرر کن که بنیاز آن ها شخصا رسیدگي کني مجلس 
عمومي و همگاني براي آن ها تشکیل ده و درهاي آنرا بروي هیچکس نبند و 
بخاطر خداوندي که ترا آفریده تواضع کن و لشکریان و محافظان و پاسبانان 
را از این مجلس دور ساز تا هر کس با صراحت و بدون ترس و لکنت سخنان 

خود را با تو بگوید2.

محدودیت هاي آزادي در سیره علوي:
اجازه سوء  بودند هرگز  قایل  آزادي  براي  امامعلیه السلام  که  ارزشي  و  احترام  تمام  با 
استفاده از این آزادي را به کسي ندادند و در مواقع مقتضي با قانون شکنان و سوء استفاده 
نشان  ما  به  ایشان  نظري  و  عملي  به سیره  توجه  دادند.  انجام  قاطعي  برخورد  کنندگان 
میدهد که ارزشها و اصول مهمتري وجود دارند که نمیتوان به بهانه آزادي آن ها را به 
چالش کشید و در واقع آزادي تا جایي است که این اصول و ارزشها محترم شمرده شوند. 
از هنجارهایي که مهمتر و اساسي تر از آزادي است، وحدت صمیمیت و برادري جامعه 
اسلامي است به گونه اي که میتوان گفت که خدشه به اجتماع و وحدت جامعه اسلامي 
خط قرمز آزادي رفتار شهروندان است. شاهد این مدعاي ما جملاتي از امام علیعلیه السلام 
در نکوهش کوفیان است که در آن ایشان یکي از دلایل ضعف و شکستهاي پیاپي آنان را 
قدر ندانستن نعمت وحدت ذکر نمودند و از وحدت به عنوان بالاترین ارزش یاد کردند:

حَبلِْ  منِْ  بیَنْهَُمْ  عَقَدَ  فیِمَا  ةِ  الُْمَّ هَذِهِ  جَمَاعَةِ  عَلَی  امْتنََّ   قَدِ  سُبحَْانهَُ   َ اللهَّ فَإنَِّ 
هَذِهِ الُْلفَْةِ الَّتيِ ینَتْقَلُِونَ فيِ ظِلِّهَا وَ یأَْوُونَ إلِیَ کَنفَهَِا بنِعِْمَةٍ لَا یعَْرِفُ أحََدٌ منَِ 

1.  نهج البلاغه نامه 53.
2 . دلشادتهراني، مصطفي، جمال دولت محمود؛ حکومت امام علي )ع( حکومت موفق تاریخ، چاپ دوم، انتشارات دریا، 1387، ص 40.
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المَْخْلُوقیِنَ لهََا قیِمَةً لَِنَّهَا أرَْجَحُ منِْ کُلِّ ثمََنٍ وَ أجََلُّ منِْ کُلِّ خَطَر1.
ایجاد  آنان  بین  را  اتحاد  الفت و  پیوند  امت منت گذارده و  این  بر  خداوند 
نموده است. که در سایه آن زندگي کنند و به کنف حمایت آن پناهنده شوند، 
این نعمتي است که احدي نمي تواند بهائي برایش تعیین کند زیرا از هر بهائي 

گرانقدرتر و از هر چیز پر ارزشي، با ارزشتر است.
همچنین امام علیه السلام آزادي عملي که به ناکثین دادند را تا جایي برشمردند که براي 

وحدت جامعه اسلامي خطرساز نشده بود:

إنَِّ هَؤُلَاءِ قَدْ تمََالئَوُا عَلَی سَخْطَةِ إمَِارَتيِ وَ سَأَصْبرُِ مَا لمَْ أخََفْ عَلَی جَمَاعَتکُِمْ 
أيِْ انقَْطَعَ نظَِامُ المُْسْلمِِین2. مُوا عَلَی فَیاَلةَِ هَذَا الرَّ فَإنَِّهُمْ إنِْ تمََّ

به تحقیق آنان )طلحه و زبیر و پیروانشان( بر اثر راضي نبودن به خلافت من 
)نه از جهت خونخواهي عثمان( گرد آمده یکدیگر را کمک می کنند، و من )بر 
یاغي شدنشان( صبر میکنم )شاید پشیمان شوند، و بر این صبرم باقي هستم( 
مادامي که بر جمعیتّ شما نترسیده باشم )بیم نداشته باشم از اینکه اختلاف در 
بین شما رخ داده پراکنده شوید( زیرا ایشان اگر این اندیشه سست و نادرست 
دنیاي(  و  دین  )امر  ترتیب  و  نظم  رسانند  اتمام  به  گرفته اند(  پیش  )که  را 

مسلمانان بهم خواهد خورد )ریسمان اتحّاد و اتفّاق ایشان گسیخته میشود(.
از بیان حضرت در جملات فوق میتوان مرز دیگر آزادي را تا جایي دانست که اختلال 
و تزلزلي در نظام و سیستم حکومت اسلامي ایجاد نشود و هنگامي که چنین خطري پیش 

آید حق برخورد و جلوگیري از ادامه فعالیت براي حکومت محفوظ است.
از دیگر خطوط قرمز آزادي، سرپیچي از پذیرش رهبر منتخب ملت و ابراز این مخالفت 
با ایجاد فتنه و آشوب است. امیرالمؤمنینعلیه السلام ضمن خطبه اي با اشاره به مخالفت 
و عدم تمکین طلحه، زبیر و عایشه با رهبري ایشان – در صورتي که ایشان طبق سنت 
حکومت  به  مردم  همگاني  و  مستقیم  انتخاب  با  و  پیامبر  از  پس  جامع  شده  پذیرفته 
رسیدند- و بلند کردن علم مخالفت با آن حضرت چنین افرادي را مستحق برخورد و 

مجازات دانستند. ایشان فرمودند:

1 . نهج البلاغه خطبه 192.

2. نهج البلاغه خطبه 169.
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فیِهِ فَإنِْ   ِ أیَُّهَا النَّاسُ إنَِّ أحََقَّ النَّاسِ بهَِذَا الْأَمْرِ أقَْوَاهُمْ عَلَیهِْ وَ أعَْلَمُهُمْ بأَِمْرِ اللهَّ
شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتعُْتبَِ فَإنِْ أبَیَ قُوتل1َِ.

اي مردم سزاوارترین کس به خلافت قوي ترین مردم نسبت به آن است و 
داناترین آن ها به فرمانهاي خدا، پس اگر آشوبگري به فتنه انگیزي برخیزد، از 
او خواسته مي شود که به حق باز گردد، و اگر امتناع ورزد با او به نبرد باید 

پرداخت. 
محدود کننده دیگر آزادي، که در این بخش به آن اشاره میشود، ایجاد بدعت در دین 
خدا و عرف یا سنتهاي پذیرفته شده جامعه اسلامي است به این ترتیب که اگر شخص 
یا گروهي مکانیسمهاي پذیرفته شده جامعه را نپذیرد یا اعتقاد و عمل جدیدي را باب 
کند و از آن در جهت مقاصد خویش بهره بگیرد با او برخورد میشود تا به سنتهاي مقبول 
و  با شروع جنگ  )حتي  قیمت  هر  به  پذیرش  عدم  در صورت  یا  و  برگردد  مسلمانان 

درگیري فیزیکي( باید وي را بر سر جایش نشاند:

إنَِّهُ باَیعََنيِ القَْوْمُ الَّذِینَ باَیعَُوا أبَاَبکَْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثمَْانَ عَلَی مَا باَیعَُوهُمْ  عَلَیهِْ فَلَمْ 
ورَی للِْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنصَْارِ  اهِدِ أنَْ یخَْتاَرَ وَ لَا للِْغَائبِِ أنَْ یرَُدَّ وَ إنَِّمَا الشُّ یکَُنْ للِشَّ
ِ رضًِا فَإنِْ خَرَجَ عَنْ أمَْرِهِمْ  وْهُ إمَِاماً کَانَ ذَلکَِ لِلهَّ فَإنِِ اجْتمََعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّ
اتِّباَعِهِ غَیرَْ  قَاتلَُوهُ عَلَی  فَإنِْ أبَیَ  وهُ إلِیَ مَا خَرَجَ منِهُْ  بدِْعَةٍ رَدُّ خَارجٌِ بطَِعْنٍ أوَْ 

ُ مَا توََلَّی2. هُ اللهَّ سَبیِلِ المُْؤْمنِیِنَ وَ وَلاَّ
با همان شرایط  با »ابو بکر«، »عمر«، »عثمان« بیعت کردند  همان کساني که 
و کیفیت با من بیعت نمودند. بنابراین نه آنکه حاضر بود )هم اکنون( اختیار 
فسخ دارد، و نه آنکه غائب بود اجازه رد کردن. شوري فقط از آن مهاجران 
و انصار است, اگر آن ها متفقا کسي را امام نامیدند خداوند راضي و خشنود 
است. اگر کسي از فرمان آن ها با طعن و بدعت خارج گردد او را بجاي خود 
مي نشانند، و اگر طغیان کند با او پیکار میکنند چرا که از غیر طریق مؤمنان 

تبعیت کرده، و خدا او را در بیراهه رها مي سازد.

1 .  نهج البلاغه خطبه 173.
2 . نهج البلاغه نامه 6.
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در این نامه حضرت علي علیه السلام مکانیسمي که به رسیدن ایشان به قدرت انجامیده 
است را سنت پذیرفته شده اي میدانند که خلفاي قبلي نیز بر اساس همین روش به خلافت 
رسیدند و فرمانشان در تمام قلمرو حکومت اسلمي لازم الاجرا شد. حال اگر کسي یا 
کساني این روش را برنتابند و زمزمه نامشروع بودن آن را سردهند و یا به روش ابداعي 

دیگري فرد دیگري را رهبر معرفي کنند شایسته برخورد و سرکوب میگردند.
اما علیرغم همه این محدودیتهاي مذکور - و احتمالاً محدودیت هاي دیگري که از قلم 
افتاده باشد- حکومت کوتاه امام علي علیه السلام - همانطور که ذکر آن گذشت- در 
زمینه احترام به آزادي هاي عمومي حکومتي موفق و الگویي براي حکومت هاي پس از 

خود است. 
به منظور بررسي دقیقتر و اثبات این مدعي ما در ادامه موضوع آزادي در حکومت ایشان 

را ذیل عنوان آزادي عقیده مورد کاوش قرار مي دهیم.

آزادي عقیده در سیره علوي:
انسان که اشرف مخلوقات خداوند است تمام امتیاز و افتخارش به آزاد بودن و مختار 
بودن است و هدایت و ایمان او وقتي براي او ارزش و کمال محسوب میشود که با تفکر 
و اندیشه آزاد به آن نایل شده باشد اصولاً ایمان به دیني که مجموعهاي از اعتقادات ویژه 
است با پذیرش قلبي و عملي حاصل میشود و اجبار بردار نیست؛ یعني اگر با تفکر و 
اندیشدن مبادي و مقدماتش در نفس انسان پیدا شد خود او نیز پیدا میگردد و اگر چنین 
نشود قابل تحمیل نیست. خداوند متعال در قرآن مجید در رد ادعاي عده اي از اعراب که 
در نزد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مدعي ایمان شده بودند به عدم نفوذ ایمان به قلب 

آن ها اشاره میکند و تفاوت بین اسلام یا تسلیم و ایمان را متذکر مي شود.1 
امیر مؤمنان نیز در این باره میفرمایند:

الایمان معرفة بالقلب2.
 ]یکي از ارکان[ ایمان شناخت با دل است.

الایمان و العلم اخوان توأمان و رفیقان لایفترقان3.
ایمان و علم برادراني هستند همزاد، و دو رفیقي هستند که از یکدیگر جدا نشوند.

1.  سوره حجرات آیه 14.
2 . نهج البلاغه حکمت 227.

3 . تمیمي آمدي، عبدالواحد،  غررالحکم  ودررالکلم، ترجمه سید هاشم رسولي محلاتی، ج 2، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 
دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1387، صفحه ی 166.
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و  اسلامي  از حکومت  اعم  مسلمانان  مهم  مسئولیت  و  وظیفه  مقدمه  این  به  توجه  با 
خیرخواهان و مبلغان مسلمان ابلاغ روشن و رساندن پیام دین به همه انسانها و در درجه 
اول شهروندان و ساکننان داخل مرزهاي حکومت اسلامي است کاري که همه پیامبران از 
جمله پیامبر اسلام به انجام آن مأمور انجام آن بودند. اما علي علیهالسلام درباره اداي این 

وظیفه از سوي پیامبر اسلام فرمودند:

سَالةَِ  وَ اصْطَفَی سُبحَْانهَُ منِْ وَلدَِهِ أنَبْیِاَءَ أخََذَ عَلَی الوَْحْيِ میِثاَقَهُمْ وَ عَلَی تبَلْیِغِ الرِّ
هُ وَ اتَّخَذُوا الْأَندَْادَ مَعَهُ وَ  ِ إلِیَهْمِْ فَجَهلُِوا حَقَّ لَ أکَْثرَُ خَلْقهِِ عَهْدَ اللهَّ ا بدََّ أمََانتَهَُمْ لمََّ
یاَطِینُ عَنْ مَعْرِفَتهِِ وَ اقْتطََعَتهُْمْ عَنْ عِباَدَتهِِ فَبعََثَ فیِهمِْ رُسُلَهُ وَ وَاترََ  اجْتاَلتَهُْمُ الشَّ
وا عَلَیهْمِْ  رُوهُمْ مَنسِْيَّ نعِْمَتهِِ وَ یحَْتجَُّ إلِیَهْمِْ أنَبْیِاَءَهُ لیِسَْتأَْدُوهُمْ میِثاَقَ فطِْرَتهِِ وَ یذَُکِّ

باِلتَّبلْیِغِ وَ یثُیِرُوا لهَُمْ دَفَائنَِ العُْقُولِ وَ یرُُوهُمْ آیاَتِ المَْقْدِرَة1ِ.
از میان فرزندان او ]حضرت آدم[ پیامبراني برگزید، و پیمان وحي را از آنان 
گرفت، و از آن ها خواست که امانت رسالتش را به مردم برسانند در زماني که 
اکثر مردم پیمان خدا را تبدیل کرده بودند و حق او را نمي شناختند. و همتا و 
شریکاني براي او قرار داده بودند، و شیاطین آن ها را از معرفت خدا باز داشته، 
و از عبادت و اطاعتش آن ها را جدا نموده بودند، پیامبرانش در میان آن ها 
مبعوث ساخت، و پي در پي رسولان خود را به سوي آنان فرستاد، تا پیمان 
فطرت را از آنان مطالبه نمایند و نعمتهاي فراموش شده را به یاد آن ها آورند 
و با ابلاغ دستورات خدا حجت را بر آن ها تمام کنند، گنجهاي پنهاني عقلها 

را آشکار سازند، و آیات قدرت خداي را به آنان نشان دهند.
همچنین در این راه اگر اندیشه و تفکر گروهي گرفتار زنجیرها و بندهایي )مانند تقلید 
از گذشتگان، تعصب به عقیده هاي باطل، جهل و ناداني( بود، باید این زنجیرها را ولو به 
زور از پاي تفکر و اندیشه گشود. قرآن کریم یکي از بهترین نعمتها که به واسطه ارسال 
رسل و بعثت انبیاء در اختیار انسانها قرار گرفته است را همین رها کردن آن ها از این 

اسارتها معرفي مي کند2:
برخورد حضرت ابراهیم علیه السلام با بتهایي که مورد پرستش بت پرستان بود و وادار 
کردن آن ها به تفکر آزادانه و بازگشت به خویش3، رفتار حضرت موسي علیه السلام با 

1 .  نهج البلاغه خطبه یک.
2 . سوره اعراف، آیه 157.

3 . سوره انبیاء، آیات 67-57.
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گوساله طلایي سامري و سوزاندن آن1 و همچنین شکستن بتها پس از فتح مکه از سوي 
پیامبر اسلام را میتوان در این راستا برشمرد. اما در عین حال اگر با همه تلاشها اگر کسي 
به صورت مسالمت آمیز و با دعوت صحیح حاضر نشد به مسیر درست پذیرش اسلام 
مشرف شود و کماکان بر ماندن در گمراهي اصرار داشت این اجازه از او دریغ نمیشود 
و وي همچنان فرصت خطا کردن داشته و حتي در چارچوب قوانین اسلامي از حقوق 
و آزادیهاي مشخصي نیز برخوردار خواهد بود. از این بالاتر، مورد لطف و محبت نظام 
اسلامي نیز قرار میگیرد. امام خوبان عالم در عهدنامه خویش به مالک اشتر این مطلب را 

به زیبایي هر چه تمامتر به وي متذکر مي شود:

عِیَّةِ وَ المَْحَبَّةَ لهَُمْ وَ اللُّطْفَ بهِمِْ وَ لَا تکَُوننََّ عَلَیهْمِْ  حْمَةَ للِرَّ وَ أشَْعرِْ قَلْبکََ الرَّ
ا نظَِیرٌ لکََ فيِ  ینِ وَ إمَِّ ا أخٌَ لکََ فيِ الدِّ سَبعُاً ضَاریِاً تغَْتنَمُِ أکَْلَهُمْ فَإنَِّهُمْ صِنفَْانِ إمَِّ
للَُ وَ تعَْرِضُ لهَُمُ العْلَِلُ وَ یؤُْتیَ عَلَی أیَدِْیهمِْ فيِ العَْمْدِ وَ  الخَْلْقِ یفَْرُطُ منِهُْمُ الزَّ
 ُ الخَْطَإِ فَأَعْطِهمِْ منِْ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ مثِلِْ الَّذِي تحُِبُّ وَ ترَْضَی أنَْ یعُْطِیکََ اللهَّ

منِْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِه2 .
قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن، 
و همچون حیوان درنده اي نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت 
شماري زیرا آن ها دو گروه بیش نیستند: یا برادران دیني تواند، و یا انسانهائي 
همچون تو. گاه از آن ها لغزش و خطا سر مي زند. ناراحتیهائي بآنان عارض 
مي گردد، به دست آنان عمدا یا بطور اشتباه کارهائي انجام مي شود، )در این 
موارد( از عفو و گذشت خود آن مقدار به آن ها عطا کن، که دوست داري 

خداوند از عفوش به تو عنایت کند.
ایشان در اینجا با تعبیر »نظیر لک في الخلق« به همه آن ها که دین، مذهب و آییني غیر از 
اسلام دارند توجه داده و همه را درخور رفتار وسلوک شایسته حکومت اسلام بر اساس 
رحمت و ملایمت دانسته استئ علاوه بر این موارد تاریخي دیگري نیز موجود است که 
نشان از زندگي آزادانه و بدون مزاحمت غیرمسلمانان در حکومت امام علي علیه السلام 
دارد که ضمناً نشان میدهد آن ها هم جزء شهروندان حکومت محسوب شده واز حقوق 
مربوط به خودشان بهرهمند بودند. از جمله آن ها میتوان به داستان آن مرد یهودي و زرهي 

که در دستش بود اشاره کرد.

1 . سوره طه، آیه 97.
2.  نهج البلاغه نامه 53.



)ع(
ن 

منی
مو

یرال
ي ام

یره 
ر س

ن د
ي آ

ت ها
ودی

حد
و م

ن 
أمی

ي ت
رها

هکا
، را

دي
 آزا

 به
هي

نگا
کار

هم
 و 

مي
هر

ي ج
ادر

 به
لي

ع

85

شکایت عده اي از مردم کافر و مشرک از کارگزار حکومت اسلامي در منطقه زندگي 
خود و پذیرفته شدن آن شکایت از سوي امام علیهالسلام نمونه دیگري است که نشان 
میدهد آن ها نه تنها مجبور به پذیرش اسلام نبودند بلکه تا این حد از آزادي برخوردار 
بودند که نسبت به رفتار و عملکرد حکومت نسبت به خود اعتراض و انتقاد کنند و امام 
نیز اعتراض آن ها را میپذیرد و ضمن نامه اي به کارگزار خویش وي را به اتخاذ رفتاري 

ملایمتر و نرمخویي بیشتر دعوت میکند:

ا بعَْدُ فَإنَِّ دَهَاقیِنَ أهَْلِ بلََدِکَ شَکَوْا منِکَْ غِلْظَةً وَ قَسْوَةً وَ احْتقَِاراً وَ جَفْوَةً وَ  أمََّ
نظََرْتُ فَلَمْ أرََهُمْ أهَْلًا لَِنْ یدُْنوَْا لشِِرْکهِمِْ وَ لَا أنَْ یقُْصَوْا وَ یجُْفَوْا لعَِهْدِهِمْ فَالبْسَْ 
أفَْةِ وَ  ةِ وَ دَاوِلْ لهَُمْ بیَنَْ القَْسْوَةِ وَ الرَّ دَّ لهَُمْ جِلْباَباً منَِ اللِّینِ تشَُوبهُُ بطَِرَفٍ منَِ الشِّ

امْزُجْ لهَُمْ بیَنَْ التَّقْرِیبِ وَ الْدِْناَءِ وَ الْبِعَْادِ وَ الْقِْصَاءِ إنِْ شَاءَ اللهَّ 1.
امّا بعد، دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتي مي کني و سختي روا 
مي داري. ستمشان مي ورزي و خردشان مي شماري. من در کارشان نگریستم، 
دیدم چون مشرکند نتوانشان به خود نزدیک گرداند، و چون  در پناه اسلامند 
نشاید آنان را راند. پس، در کار آنان درشتي و نرمي را به هم آمیز؛ گاه مهربان 

باش و گاه تیز، زماني نزدیکشان آور و زماني دورتر. ان شاء الله.

1 . نهج البلاغه نامه 19.
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نتیجه گیري
آزادي که یکي از مفاهیم بنیادین در حقوق عمومي شمرده و از محوري ترین مفاهیم 
حقوق بشري به شمار مي رود، در اندیشه اسلامي نیز از جایگاه اساسي و مهمي برخوردار 
است. این مفهوم که در تعریفي اجمالي از آن به عنوان نبود وجود مانع یاد شد، در اندیشه 
لیبرال محدودیتي جز حقوق و آزادی های دیگران نداشته و ضمن مترادف دانستن آن با 
مفهوم رهایي و با نادیده گرفتن مقصود از وجود آزادي تکویني در نهاد انسان، از هر سو 

رها بوده و صرفاً توسط حقوق دیگران محدودیت مي یابد.
و  تکویني  آزادي  مفهوم  همچون  مفاهیمي  تبیین  ضمن  اسلامي  اندیشه  در  مقابل  در 
آزادي تشریعي، مبناي وجود آزادي در وجود انسان مشخص شده و با توجه به تفکیک 
این آزادي تکویني با مفهوم تشریعي آن، تبیین گردیده که تنها محدودیت آزادي، حقوق 
دیگران نبوده و احکام و قوانین الهي که حرکت دهنده ي انسان به سمت اهداف غایي 

اوست، مهم ترین منبع جهت بازشناسي محدودیت های آزادي به شمار مي آید.
در ادامه بیان شد امیر المومنین علیه السلام در دوران کوتاه اما پربار حکومت خود، با 
مبنا قراردادن این مفهوم و نگاه به موضوع آزادي و با مهم دانستن لزوم وجود و توسعه 
آفرینش  اهداف  به  انسانها  به منظور وصول  آزادي هاي بشري در سطح جامعه اسلامي 

خود، سعي در از بین بردن موانع دست یابي به آزادي واقعي نموده است.
در این راستا با توجه به اینکه عامل این سلب آزادي و محدود کردن آن را از یک طرف 
از طرف  این جوامع و  بر  نادرست حاکمان و دستگاه سیاسي مسلط  از عملکرد  ناشي 
دیگر ناشي از روحیه ضعف و بي تفاوتي و یا ناآگاهي و بي خبري شهروندان است، امیر 
المومنین مستمراً در جهت رفع این دو عامل اقدامات و بیانات متعددي داشته و مردم و 

کارگزاران نظام اسلامي را رهنمون مي نمودند.
با این وجود و علي رغم جایگاه والایي که آزادي در حکومت علوي داشته و اهتمامي که 
در جهت رفع موانع آن وجود داشته است، با عنایت به پذیرش نگاهي اسلامي از مفهوم 
آزادي، محدودیتهایي نیز در این خصوص وجود داشته است که اهم موارد این محدودیتها 

با عنایت به سیره امیرالمومنین احصا و ارائه شد.
در نهایت نیز به طور خاص به مفهوم آزادي عقیده در سیره علوي پرداخته شده و ابعاد 

آن روشن شده و مشخص گردید.
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